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خوردنى 530 ميليون تومانى چطور خورده شد؟ 
خوردنى را بايد خورد

ــور: در  � ــى كل كش ــازمان بازرس پوريا عالمى: رييس س
ــت  ــتان ها در حال پيگيرى اس پرونده اى كه در يكى از اس
ــاعت ماموريت،  ــتانى بدون حتى يك س يكى از مديران اس
12ميلياردتومان حق ماموريت و 530ميليون تومان پول غذا 

دريافت كرده است. 
ما: سلام. اسم شما چيست؟ 

ايشان: من آقاى رانت بخوربخوريان هستم. 
ما: شغل شما چيست؟ 

ايشان: من شغلم بخوربخور است. يعنى هرجا هرچى 
ــد مى خورم مثلا؛ رانت مى خورم، ارز دولتى مى خورم،  باش
ال سى را باز مى كنم بعد مى خورم، ارز دارو مى خورم، زمين 

مى خورم، خانه مى خورم، مال مردم هم مى خورم و... .
ــاره خوردن مال مردم -يا به اصطلاح بيت المال  ما: درب
- بيشتر توضيح دهيد. اصولا چرا مال مردم را مى خوريد؟ 

ــت دارم. مثلا انار كه  ــردم را دوس ايشـان: من مال م
ــاوه است دوست دارم و مى خورمش. مال مردم هم  مال س

خوردنى است پس مى خورم. 
ما: اين چه ماموريتى بود كه 12ميلياردتومان بابت آن 

حق ماموريت گرفتيد؟ 
ــود. تهيه كننده آن هم  ايشـان: ماموريت ناممكن 3 ب

كمپانى مهرورزى بود. 
ما: دقيقا توى اين ماموريت چه كار كرديد؟ 

ــد كرد ما كرديم. ببينيد  ايشـان: كارهايى را كه نمى ش
ــق ماموريتش  ــت كه همه مى كنند و ح ــى كارها هس خيل
50هزارتومان است. اما وقتى شما كارى بكنى كه كارى نباشد 
ــى اما انگار كارى كردى، پس بايد خيلى  و كارى نكرده باش

تبحر داشته باشى و 12ميلياردتومان حق ماموريت بگيرى. 
ما: 12ميلياردتومان چه چيزهايى را در بر مى گرفت؟ 

ايشـان: هيچى. فقط حق ماموريت بود. 47هزارتومان 
هزينه بنزين، 189000تومان پول بليت هواپيما و پول هتل 

و غذا و سنگ پا را جداگانه دريافت كردم. 
ما: چه خورديد كه 530ميليون تومان هزينه داشت؟ 

ايشان: ما هرچيزى بود خورديم. طورى هم خورديم كه 
چيزى براى ديگران باقى نماند. 

ما: آيا 530ميليون تومان را خودتان تنهايى خورديد؟ 
ايشان: بله. همه اش را خودم خوردم. تا تهش را خودم 

خوردم و به هيشكى هم ندادم. 
ما: آيا خوردن شما حد و اندازه اى دارد؟ 

ايشان: خير. من تا تهش را بالا نياورم مى خورم. 
ما: آيا به من هم مى دهى يك گاز بزنم؟ 

ــود از اين  ــال خودخودمه. اگه قرار ب ايشـان: نخير. م
ريخت وپاش ها كنم كه امورات با مشكل روبه رو مى شد. 

ما: رمز موفقيت شما در زندگى چيست؟ 
ايشان: خوردنى را بايد خورد. 

از هر نظر بى ضرر

فردا گذرانى

سينما: فيلم سينمايى «هامون» با حضور داريوش مهرجويى  �
ــنبه در  ــودكان كار فردا چهارش ــع انجمن حمايت از ك به نف
سينماتك پرديس سينمايى قلهك ساعت 20 اكران مى شود. 

ــگفتارهايى درباره  � نشست: پانزدهمين مجموعه درس
حافظ در روز چهارشنبه 14اسفند ساعت 16:30 به «نگاه 

حافظ به حقوق شهروندى» اختصاص دارد كه با سخنرانى 
دكتر محمدحسين ساكت (پژوهشگر، حقوقدان و مترجم) 
در مركز فرهنگى شهركتاب برگزار مى شود. به هرحال جالب 
است بدانيم حافظ در حوزه رفتار جمعى و ارتباط انسان با 

اجتماع چه ديدگاه هايى دارد. 

موسيقى: فرهاد فخرالدينى، رهبر سابق و بنيانگذار اركستر  �
ــال ها دورى از صحنه براى رهبرى در اركستر  ملى پس از س
مهرنوازان به برج ميلاد مى رود و كنسرت مى گذارد. او اجراى 
گروه مهرنوازان را فردا 15اسفند براى دومين بار رهبرى خواهد 

كرد. خوانندگى اين اجرا برعهده سالار عقيلى است. 

خبر فردا

آغاز جشن نيكوكارى از فردا 14اسفند است و جالب  �
است بدانيم ماهانه سه ميلياردتومان صدقه فقط در استان 

تهران جمع آورى مى شود. 
ــده رود» با حضور  � ــردم براى احياى زاين همايش «م

كارشناسان و فعالان اقتصادى و زيست محيطى نيز فردا 
ــالن همايش هاى بين المللى اتاق اصفهان برگزار  در س
مى شود تا راهكارهاى احياى اين رودخانه بررسى شود. 

«على دهباشى» از چاپ نودوهشتمين شماره مجله  �
ــعر منتشرنشده  «بخارا» ويژه نوروز همراه با يك صد ش
ــفيعى كدكنى در هفته آينده خبر داد. همچنين  از ش
ــتان زبان مادرى»  ــماره از مجله، مقاله «داس در اين ش
ــده از  ــد و مقاله اى منتشرنش ــته محمدعلى موح نوش
انجوى شيرازى درباره نوروز چاپ خواهد شد. همچنين 
بخش ديگرى از شماره ويژه نوروز مجله «بخارا» به شرح 

مشاهده هاى سفرهاى كشورهاى مختلف جهان از دوره 
ــاه تاكنون درباره جشن باستانى نوروز در  ناصرالدين ش

دربارها و ميان مردم ارايه خواهد شد. 
ــراغ  � ــدى مى توانيد به س ــد عي ــراى خري ــا ب اين روزه

كتابفروشى لارستان برويد كه هم عيدى مى دهد هم معادل 
ــد  10درصد از خريدتان كتاب هديه مى گيريد. يادتان باش

براى شب عيد بعضى از كتابفروشى هاى تهران باز هستند.

كارتون خواب
 آروين

arvinmad@gmail.com 

سلام به فردا

ــتر  ــام مدت عمر يك هدف بيش ــن در تم «آرى،  م
ــته ام و آن اين بوده و هست كه ملت ايران بتواند  نداش
ــز اراده اكثريت  ــرافراز زندگى كند و ج ــتقل و س مس

هيچ كس بر او حكومت نكند.»
ــدق در آخرين  ــت كه دكتر مص اينها جملاتى اس
نطقش در دادگاه بر زبان آورد. او هرگز پند مادرش را از 
ــخاص  خاطر نبرد كه در جوانى به او گفته بود «وزن اش
در جامعه به قدر شدايدى است كه در راه مردم تحمل 
ــال32 مى گويد:  ــدق درباره كودتاى س مى كنند.» مص
«كمونيسم را بهانه كرده اند كه نفت ما را صدسال ديگر 

هم غارت كنند. 
ــال حبس مجرد محكوم  دادگاه نظامى مرا به سه س
ــكر دو زرهى آن را تحمل كردم.  ــرد كه در زندان لش ك
ــرداد1335 كه مدت آن خاتمه يافت به جاى  روز 12م
اينكه آزاد شوم به احمدآباد تبعيد شدم و عده اى سرباز 
ــدند. اكنون كه سال  و گروهبان مامور حفاظت من ش

1339 خورشيدى هنوز تمام نشده مواظب من هستند 
و من محبوسم و چون اجازه نمى دهند بدون اسكورت 
به خارج [قلعه] بروم در اين قلعه مانده ام و با اين وضعيت 
ــر آيد و از اين زندگى خلاصى  ــازم تا عمرم به س مى س

يابم.» 
ــاهد عينى»  ــه عكس «به روايت يك ش در مجموع
ــازى مرگ دكتر مصدق در احمدآباد برايم بسيار  بازس

ــد او مانند  ــتم هرچن ــت چرا كه باور داش اهميت داش
كلنل پسيان يا صمد بهرنگى جوانمرگ نشد يا همچون 
شهداى 16آذر و ميرزاده عشقى به ضرب گلوله نمرد اما 
مرگش در 84 سالگى - مصادف با چهاردهم اسفند- در 

تبعيد به همان اندازه تلخ و غم انگيز است. 
ــت حتى  ــق مصدق روا داش ــاه در ح ظلمى كه ش
جسدش را نيز شامل شد، طورى كه برخلاف وصيتش 
ــهداى 30تير به خاك سپرده  در ابن بابويه و در جوار ش
نشد و به نمايندگى ملت ايران تنها چندنفر از دوستان 
ــتاييان احمدآباد جنازه اش را تشييع كردند و به  و روس

خاك سپردند. 
ــل ما و  او مرد بزرگى بود كه خاطره اش در ذهن نس
نسل هاى بعد خواهد ماند و آنچه براى ايران كرد هرگز 
ــهور است كه دهخدا در  از خاطرمان نخواهد رفت. مش
ــرگ اين ابيات حافظ را به ياد دكتر مصدق بر  لحظه م
زبان آورد: درد عشقى كشيده ام كه مپرس / زهر هجرى 
ــته ام در جهان و آخر كار /  ــيده ام كه مپرس / گش چش

دلبرى برگزيده ام كه مپرس. 

مرگ غم انگيز مصدق
 آزاده اخلاقى

 اتفاق مى افتد

شرق: فردا در موسسه مطالعاتى رخداد تازه، بزرگداشتى 
براى نويسنده پيشكسوت «منصور ياقوتى» برگزار خواهد 
شد. يكى از سخنرانان اين جلسه «شهرام اقبال زاده» خواهد 
بود. او درباره «منصور ياقوتى» به «شرق» چنين مى گويد: 
ــش از انقلاب  ــان بنام پي ــاى ياقوتى از داستان نويس «آق
هستند كه دهه 40 و 50 دوره درخشش ايشان بود و آن 
زمان از نويسندگان بنام بودند و هم رده نويسندگانى چون 
احمد محمود، محمود دولت آبادى و على اشرف  درويشيان 
به شمار مى آمدند.» و سپس ادامه مى دهد: «كرمانشاه دو 
ــته دارد. ياقوتى و البته على اشرف  داستان نويس برجس
 درويشيان. در اين ميان نبايد «على محمد افغانى» خالق 
ــوهر آهوخانم» را هم از ياد ببريم.» او درباره  اثر ماناى «ش
اهميت آثار «منصور ياقوتى» به اين نكته ها اشاره مى كند: 
«رمان هايى چون «چراغى بر فراز ماديان كوه»، «دهقانان» 
و «گل خاص» آثار ماندگار اين نويسنده هستند. در عين 
حال ايشان به خاطر كارهايى كه در حوزه ادبيات كودك 

داشتند جايزه شوراى كتاب كودك كه معتبرترين جايزه 
ــد. او را به پاس  ــت را دريافت كردن ــودك اس ادبيات ك
فعاليت هايش در اين حوزه به نوعى ادامه دهنده راه صمد 
بهرنگى مى دانند. با اينكه سال ها كتاب هاى او اجازه انتشار 
ــبختانه در سال هاى اخير كارهايشان  نداشتند اما خوش

ــدند.» «اقبال زاده»  ــتقبال مواجه و منتشر ش دوباره با اس
ــاير فعاليت هاى «ياقوتى» هم توضيح مى دهد:  درباره س
«ايشان علاوه بر چند مجموعه داستان و چند رمانى كه 
منتشر كردند، در عين حال به كندوكاو در ادبيات كهن 
ــخه قديمى  هم پرداختند. حافظ پژوهى كردند. يك نس
ــظ پيدا كردند و تصحيح تطبيقى انجام دادند كه  از حاف
احتمالا نشر كتاب آمه آن را منتشر خواهد كرد. همچنين 
ــتند و  ــتون هاى نقد ادبى نوش ــال ها در روزنامه ها، س س
ــبختانه.» او در پايان درباره  همچنان فعال هستند خوش
چرايى اين بزرگداشت مى گويد: «كتابى كه اخيرا از آقاى 
ياقوتى منتشر شده به نام «چشم هيچكاك» بهانه برگزارى 
اين بزرگداشت است. در اين مراسم علاوه بر رونمايى اين 
كتاب، به صحبت درباره فعاليت هاى اين نويسنده خواهيم 
پرداخت و من به عنوان همشهرى شان مفتخرم كه بالاخره 
پس از سال ها بناست با سخنرانى كوتاهى نسبت به ايشان 

اداى دين داشته باشم.»

شبى براى «منصور ياقوتى»

گزارش فردا

«اميد» مساله ماست؛ چه شاعرمان «م. اميد» باشد و 
ــد، چه سرماى بى بخار اسفند را به  فردا روز تولدش باش
ريه ها فرو دهيم و تكرار كنيم: «منم من سنگ تيپاخورده 
ــاله ماست چه امروز كه حرف از اميد  رنجور». اميد مس
است و چه آن روزها كه آن را در سينه نگه داشته بوديم 
براى فردا و حالا در آستانه آن روز ايستاده ايم. ما همزاد 
يك تناقض مشتركيم، مشترك با شاعرى كه آمده بود تا 
«وام بگذارد»، مشترك با مردى كه «اميد» امضا مى كرد، 
ــته بود و  روزهاى بعد از كودتاى مرداد را به نظاره نشس

جز شعر سلاح ديگرى در دست نداشت. 
ــر روى تخت،  ــيده ب دكتر مرتضى كاخى دراز كش
ــدل مى كند. مى پذيرد  ــن نااميدى من را به اميد ب اولي
ــخن بگويد، نقبى  كه از روزهاى رفته با اخوان ثالث س
به خاطرات بزند و از شرق، ساروق يادگارى هايش را در 
غرب بگشايد: «در انجمن ادبى خراسان شعر مى خواند 
كه يكى از بزرگان انجمن به او اين نام را پيشنهاد كرد 
ــا آخر عمرش همين تخلص را  ــوان به احترام او ت و اخ
ــته در كتاب  ــد و اين را خودش نوش ــراى خود برگزي ب
باغ بى برگى.» استاد مى گويد، اخوان زياد اميدوار نبوده 
اگرچه هيچ وقت نيز نااميد نشده و مثال مى زند: «زندگى 
را دوست مى دارم/ مرگ را دشمن.» و كليدواژه دشمن، 
كاخى را به شعر «مرد و مركب» اخوان مى كشاند كه شاه 
را پس از انقلاب موسوم به شاه و ملت اينطور به توصيف 
مى نشاند: «مرد و مركب ناگهان در ژرفناى دره غلتيدند» 
و اشاره مى كند به هوشيارى اخوان كه براى اولين بار به 
پايان يكى از شعرهايش، تاريخ مرقوم مى كند تا فراموش 

نشود چه روزى، اين شعر را سرود. 
ــه پس از كودتا  ــته، «اميد»ى ك  اخوان «اميد» داش

ــده: «خانه خالى بود و خوان  رنگ باخته و ديگرگون ش
ــوزى نبود». اين  ــى آب و نان / و آنچه بود،  آش دهن س ب
ــراغ داستان لودادن  را كاخى تاكيد مى كند و مى رود س
ــاملو  ــى بوده: «اخوان و ش ــفر رومان ــوان كه عازم س اخ
ــده بودند، اما  براى يك برنامه ادبى به رومانى دعوت ش
ظاهرا يكى از دوستان كه بازداشت شده بوده، آنها را لو 
مى دهد. مى افتند در يك زندان و يك سلول و حسابى 
شكنجه مى شوند.» بعد اما با ملاحظه سعى مى كند عمق 

شكنجه هاى رفته بر اخوان را پنهان كند از چشم خواننده 
اين كلمات: «طورى شكنجه اش داده بودند كه تا سال ها 
راحت نمى توانست به دستشويى برود» و طبيعى است 
ــته از روزگار «ارغنون»،  كه در اين شرايط، اخوان گذش
ــته با نااميدى روزگار اختناق پس از كودتا، طول  بازگش
مى كشد تا طبع نازكش در «لحظه ديدار نزديك است» 

عاشقانه بشود دوباره. 
ــخند آن دوست سروده بود،  شعرى هم كه در ريش
ــايد كه كورسويى  بعدها به احترامش تغيير نام داد، ش
باشد از بازگشت او به دنياى اميد، اگرچه در همان شعر 
گفته بود: «نوميدم و نوميد و نوميد / هر چند مى خوانند 

اميدم». 
گردانه بحث را مى چرخانيم، من از اينجا پشت تلفن 
و استاد دراز كشيده بر تخت با صدايى گرفته: «روزهاى 
ــرش بود كه من را صدا كرد و بعد از مقدماتى گفت  آخ
ــتم خارج و به  ــا به من كمك كن، بچه هايم را بفرس بي
قاليچه اى اشاره كرد روى زمين كه يعنى پول آن بعلاوه 
ــد براى اين كار.  ــته بود باش مقدارى كه در بانك گذاش
من چگونه مى توانستم بگويم كه اين پول حتى به اندازه 
بليت سفرشان به تركيه هم نيست.» فردا مى شود تولد 
85سالگى شاعرى كه چون هم نسلانش رنجور بود «امروز 
هم با دست خالى آمدم من/ مانند هرروز / نفرين و نفرين 
/ بر دست هاى پير محروم بزرگم». دست هايى كه بعدها 
بوسه ها خورد از آنها كه هرروز ميان اميد و نااميدى در 
برزخ ناپيدا نفس مى كشند. 85سالگى شاعرى كه متولد 
ــه او گفته كه تاريخ  ــدر اخوان ب ــت؛ «پ لحظه زمان اس
تولدش روز تولد حضرت صاحب الزمان(عج) است و نام 

مهدى از اين رو به او داده شد.»

فردا هشتادوپنجمين سالگرد تولد اخوان است

برزخ «اميد» و نااميدى  سعيد برآبادى 


